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  دیگرکانسجام درونی صفات خدا و سازگاري آنها با ی

  *حسن یوسفیان
  چکیده

ه است. بسیاري صفات خداوند همواره اهمیت فراوان داشتاز در ادیان گوناگون، بحث 
، به بررسی و آنبه جاي اثبات و  را مسلّم و تردیدناپذیر دانستهاز ادیان وجود خداوند 

یه بر صـفات مـورد اعتقـاد    کاند. گروهی از ملحدان نیز با ت شمارش صفاتش پرداخته
 ،راخاص خداباوران، از تناقض درونی مفهوم خدا سخن گفته، یا وجود خدایی با صفات 

انـد.   ناسازگار پنداشتهبه اصطلاح شرور،  ،با وجود حوادث زیانباري چون سیل و زلزله
اما ، ورزند ید میکامروزه بسیاري از مؤمنان همچنان بر برداشت سنتی از مفهوم خدا تأ

هـاي پیشـین دربـارة     ویژه در میان مسیحیان) از برخی از دیدگاه (به، گروهی از آنان
دانند. این نوشتار،  را عالم و قادر مطلق نمیخدا براي مثال، .  اند شیدهکخداوند دست 

هـا   سپس، به برخی از پرسـش وناگون بحث از صفات خداوند اشاره نخست به ابعاد گ
  گفته است.این صفات پاسخ دربارة چگونگی سازگاري درونی 

  کلید واژه ها: صفات خدا، انسجام درونی، سازگاري درونی و بیرونی، شرور.
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  ابعاد گوناگون بحث از صفات خداوند
  :ضروري استته کبه دو نتوجه ه به ابعاد گوناگون بحث از صفات خداوند بپردازیم، کپیش از آن

، در لغت به معناي نشانه و علامت است» اسم«تفاوت اسم و صفت در فرهنگ اسلامی. . الف
اربرد، ک ـ کنیـز در ی ـ » صـفت «سازد.  ه آن را از امور دیگر متمایز میکشیء نامی است  کاسم ی
ه ک ـ چنان. بر وجود معنایی در ذات نیز دلالت دارد، افزون بر نشانه بودن، هکاي از اسم است  گونه

هـی الاسـم الـدال     الصـفۀ «نویسد:  در تعریف صفت می ق) 816ـ   740(میرسیدشریف جرجانی 
 ،هک ـدر حـالی   2.توان هر صفتی را اسم نیز به شـمار آورد  بنابراین، می 1».علی بعض احوال الذات

ه بیـانگر  کاز سوي دیگر، شاید هیچ اسمی از اسماي خدا را نتوان یافت  3.نیستهر اسمی صفت 
 5.روند همۀ اسماي خداوند صفات او نیز به شمار میبر این اساس،  4مالات وي نباشد.کمالی از ک

هـاي خداونـد    اسـم ؛ انَّ الاسماء صفات وصف بهـا نفسـه  : «ی از روایات آمده استکه در یک چنان
در احادیث اسلامی، تعـابیري چـون    همچنین 6،»ه او در وصف خود آورده استکصفاتی هستند 

  7ند.ا گاه اسم و گاه صفت خوانده شده »بصیر«و  »سمیع«
، برخی از اندیشمندان مسلمان میان اسم و صـفت خداونـد تفـاوتی ایـن چنـین      حالبا این 

چون علم و ؛ و صفت مبدأ اشتقاق است اسم مشتق است، چون علیم و قدیر و غیرهما«اند:  نهاده
هـاي   لامی، فلسفی، و عرفانی بـه گونـه  کاتب گوناگون کهمین تفاوت در م 8».قدرت و مانند این

  9تفسیر شده است.مختلفی 
انـد   قائل شـده  هایی تفاوت» صفت«و » وصف«تفاوت وصف و صفت. برخی میان دو واژة . ب

ذکـر مـا فـی     لغـۀ الوصـف  «ار رفته است: کتعابیري از این دست به  10ی از آنها،کتبیین یه در ک
ه در ک ـ؛ وصف در لغـت بـه معنـاي بیـان صـفتی اسـت       هی ما فیه الصفۀ الصفۀ ومن الموصوف 

 الوصف یقوم بالواصـف، و «یا:  11».ه در آن استکاست، و صفت خود همان چیزي است  موصوف
قائل برخی افراد  12».هشوند ننده تحقق دارد، و صفت در وصفک ؛ وصف در وصفبالموصوف الصفۀ

ی از ایـن دو واژه  ک ـه با وجود تفاوت یادشده، گـاه ی کنند ک ته اشاره میکبه این نبه دیدگاه دوم، 
رود. همین تفاوت ادعـایی   ار میک(به صورت استعمال حقیقی یا مجازي) به جاي دیگري نیز به 

خورد. براي مثال، برخی از نویسـندگان، معتزلـه را بـه     در بررسی صفات خداوند نیز به چشم می
 13آورند. شمار می به» مثبتِان وصف و نافیان صفت« خوانند، می» عالم لا بعلم«خدا را ه کدلیل آن

 .ننـد ک ور استفاده مـی کهاي مذ گروهی از اشاعره نیز در تبیین قدیم بودن صفات خداوند، از واژه
  ؛یالوصف الذي هو کلام مسموع أو عبارة عنه غیر الصفۀ القائمۀ باالله تعال«گویند:  براي نمونه، می
است، غیـر از صـفتی اسـت    شود یا بیانگر آن  ه شنیده میکلماتی است که همان کوصف [خدا]، 
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دیگر ک ـبا این همه، در این نوشتار این دو واژه را به صورت متـرادف ی  14».ه در خدا تحقق داردک
یـن یگـانگی   ه بسیاري از محققان همین شیوه را در پیش گرفته و بـر ا ک چنان رفته است،ار کبه 

صـفت و  ؛ عـدة  د وبمعنی واحد مثـل وع ـ  15الوصف مصدران و الصفۀ«اند:  معنایی تصریح ورزیده
  16».همانند وعد و عده ،وصف هر دو مصدرند و معنایی واحد دارند
شناسـانه،   هاي گوناگون هسـتی  با در نظر گرفتن جنبه به هر حال، بحث دربارة صفات الهی،

ترین آنهـا   در اینجا مهم. هاي مختلفی را بر انگیخته است پرسش ،هشناسانه، و معناشناسان معرفت
  گذرانیم: میرا از نظر 

  . برخورداري خدا از صفات1
تـوان داراي   ه آیا اساساً خداوند را میکن است نخستین مسائل در مبحث صفات الهی، ای ی ازکی

بـودن    گروهی از اندیشمندان شرقی و غربی بـه صـراحت بـر پیراسـته     ؟صفت یا صفاتی دانست
م):  270ـ   203(ح افلـوطین ۀ ه بـه گفت ـ ک ورزند؛ چنان ید میکساحت الهی از هر گونه صفتی تأ

همچنین  17».مالات استکخدا برتر از همۀ  رایز م؛یبه خدا نسبت ده یصفت چیه میتوان یما نم«
به پیروي از اسـتاد  یم و عارف شیعی، کق) ح 1103ـ   1045(حدود  قاضی سعید قمیهمچنین 

ی از کرده، یکبه شدت از این دیدگاه جانبداري ، 18ق) 1080(متوفاي  ملا رجبعلی تبریزيخود، 
  گوید: الات آن را چنین پاسخ میکاز اش

الوجود را (تعالی شـأنه) متصـف بـه     بار واجبکماي کو بعضی از ح ه انبیاي عظامکاین
 ـایشـان اسـت؛ نـه این    كوصفی ساختند، به جهـت عـوام و قصـور ادرا    ه در واقـع  ک

  19تواند بود. الوجود (تعالی شأنه) متصف به وصفی از اوصاف می واجب

. امـا برخـی   اي داراي صفت نیست ه خداوند در هیچ مرتبهکآن است  قاضی سعیدنان ظاهر سخ
اسـماء و صـفات ـ بمـا     «گویند:  و میداده، نفی صفات را به مقام ذات اختصاص دیگر از عارفان، 

ه جمیـع  ک ـهی اسماء و صفات ـ محدودند؛ و ذات واجب را حدي نیست. و از این جهـت اسـت     
از سـوي دیگـر، از سـخنان     20».قام منیع، مضمحل و معدوم خواهند بـود اسماء و صفات در آن م

ر ه دک ـه پـذیرش ایـن مطلـب    کآید  ق) چنین برمی 1050 ـ 979( صدرالمتألهینسانی چون ک
توان سـخن گفـت، بـه معنـاي نفـی       نشان و صفت نمی از اسم، رسم،» احدیت«مرتبۀ موسوم به 

ه در اصـطلاح  ک ـ ،است، در مرتبۀ بعـدي » ناپیدا«ه آنچه در این مرتبه کبل، صفات خداوند نیست
فی هذه المرتبـۀ [الواحدیـۀ] تتمیـز    «گردد:  ار میکهویدا و آش ،شود خوانده می» واحدیت«عرفا 

در مرتبۀ واحدیت، صـفت از ذات و صـفات    21؛الصفۀ عن الذات و تتمیز الصفات بعضها عن بعض
  »یابند. دیگر تمایز میک[مختلف] از ی
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گوینـد:   نمایـد، مـی   آمیز می م در نگاه نخست ـ تناقض ک ه ـ دست کسخنانی گروهی دیگر در 
  22».دو او نه واجد صفات است، و نه فاقد آنها نیاز ا کی چیاست و نه بد، و نه ه کیخدا نه ن«

  دیگر و با ذاتک. رابطۀ صفات با ی2
ه صـفات  کاین است  25و معتزلی 24لمان امامیکو مت 23دیدگاه رایج در میان فیلسوفان مسلمان،

دیگرنـد.  کعـین ی مۀ این اوصاف عـین ذات و در نتیجـه،   ه. خداوند وجودي جدا از ذات او ندارند
اندیشـمندان   26انـد.  پذیرفتـه  بسیاري از عارفان مسلمان نیز ایـن نظریـه را بـا تفسـیري خـاص      

 ینـاس وکتومـاس آ ه ک ـ چنان، نندک برجستۀ مسیحی و یهودي نیز از همین دیدگاه جانبداري می
نـامیم، بـه    انسـان را عاقـل مـی    که ی ـکهنگامی «گوید:  می لم مسیحیکم) مت 1274ـ   1225(

مـت و  کح، هک ـدر حـالی  ، نـیم ک متمایز اسـت، اشـاره مـی    ه از جوهر، توان و هستی اوکچیزي 
م)  1677ـ   1632( بـاروخ اسـپینوزا   27».نیسـت جـدا  وجود او  خردمندي خدا از ذات و قدرت و

نویسـندگان   28».قـدرت خـدا عـین ذات اوسـت    «ه ک ـر نیز بر این باور اسـت  تبا فیلسوف یهودي
(قـرن پـنجم قبـل از    انبـاذقلس  مسلمان این دیدگاه را به برخی از فیلسوفان یونـانی، همچـون   

تبـه:  کانَّ ارسطاطالیس قال فی بعـض  : «اند م) نیز نسبت داده ق 322ـ   385( ارسطوو  29میلاد)
 کلُّه، حیاةٌ کلُّه، قدرةٌ کانّ الباري علم ی از دلایـل ایـن   کبه هر حال، ی 30».لُّهکلُّه، بصرٌ کلُّه، سمع

  31ادعا چنین است:
  الوجود (و معلول ذات). نکالوجودند یا مم یا واجب، اگر صفات خدا زاید بر ذات او باشندـ 
  سـازند.  ه براهین توحید آن را باطل میکالوجود است  تعدد واجب، لازمۀ حالت نخستـ 
چگونه ، مالات بودهکه فاقد این کال روبروست: ذاتی کم با این اشک ت دوم نیز دستصور ـ

  32آنها را پدید آورده است!

بـا اشـاره بـه     امام صـادق ه ک چنان، توان یافت در روایات نیز شواهدي در تأیید این دیدگاه می
گـوش و چشـم و   ه شنوایی و بینایی و نیز آگاهی و توانایی خداوند را به واسـطۀ  کسانی کسخن 

 سمیعاً بسمعٍ و بصیراً ببصرٍ و علیماً بعلـمٍ و قـادراً  ه زاید بر ذات اوست (ک د،دانن علم و قدرتی می
و تعـالی) ذات علامـۀٌ    ك. ... ان االله (تبـار كو دانَ به فهو مشر کمن قال ذل«فرماید:  ) میبقدرةٍ

اسـت. ...   كاعتقـاد ورزد، مشـر  ه چنین سـخنی بگویـد و بـدان    کسی ک 33زسمیعۀٌ بصیرةٌ قادرةٌ
در ». ه خود، و نه به واسطۀ صفاتی زاید بر او] بسیار دانا، شنوا، بینـا و توانـا  کخداوند ذاتی است [

  34.»بالقدرةهو سبحانه قادر لذاته لا «است: نیز چنین آمده  امام رضاروایتی از 
از نظـر  نیـز  ختلف خداوند را فراتر نهاده و صفات م گام راق)  428ـ   370( سینا ابنسانی چون ک
  36می استوار نیست.کاما این دیدگاه بر پایۀ مح 35.اند دیگر دانستهکعین ی» مفهوم«
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 37انـد.  ذات خداوند را جانشـین صـفات بـه شـمار آورده     همچون برخی معتزله،سانی دیگر ک
و رد، نـام دا » نیابـت ذات از صـفات  «ه نظریـۀ  ک ـمیان این دیدگاه،  ق) 548ـ   479( شهرستانی

ان الاولَ [القول بالنیابۀ] نفی الصـفۀ؛ و الثـانی اثبـات    : «نهد چنین می نظریه عینیت، تمایزي این
صفۀٍ هی بعینها ذات هو بعینه صفۀٌ، او اثبات با این همـه، برخـی اندیشـمندان دیـدگاه      38.»ذات

محمـد   مـلا  هک ـ چنـان . داننـد  ی از تفاسیر آن میکیا ی 39به نظریۀ عینیت کنیابت را بسیار نزدی
از سـه تفسـیر عینیـت قـرار داده و بـه نقـد آن        یکق) نیابت را ی 1209 ـ 1128( ینراق يمهد

ه مقصـود آن  کنیز بر این باور است  ق) 415 ي(متوفا قاضی عبدالجبار معتزلی 40.پرداخته است
ه ک ـدانستند، چیزي جـز ایـن نیسـت     می »عالم بعلمٍ هو هو«ه خدا را کدسته از مشایخ معتزله، 

چنـین  ، ق) 587؟ــ   549( شـیخ اشـراق  دو عبارت زیر از  ۀاز مقایس 41».انه تعالی عالم لا بعلم«
  42:داند یبرابر م »بتنیا«را با  »عینیت« ي نیزه گویا وک آید یبرم

    43؛ذاته یالف) فنور الانوار حیاته و علمه بذاته لایزید عل
ثر کمالات ما للمحفوفۀ بها بل اکنفسها من ال یان لها فکعن الصفات ـ اذا   ةب) فالمتجرد

  44.ملکا یـ فه

اند. اشـاعره   راّمیه صفات خدا را زاید بر ذات شمردهکاشاعره و از جمله گروهی دیگر از مسلمانان 
  46دانند. راّمیه حادث بودن آنها را نیز روا میکو  45یدکبر قدیم بودن این صفات تأ

  لام امام علیکود از نفی صفات در مقص
آنگـاه بـه اعتقـادي خـالص و     ه انسـان موحـد،   ک ـبیانگر آن اسـت   از امام علی سخنی معروف

مـال  کمال توحیـده الاخـلاص لـه، و    ک: «ندکه صفات را از خداوند نفی کیابد  پیراسته دست می
ه ک ـلمـان و فیلسـوفان امامیـه بـر ایـن باورنـد       کبسیاري از مت 47».الاخلاص له نفی الصفات عنه

ه ک ـته کویژه با توجه به این ن به، اند ه مغایر با ذات و زائد بر آنک نفی صفاتی است مقصود امام
تفاسـیر  از ایـن سـخن،    48ارگیري صفاتی سـتوده اسـت.  کخود آن حضرت بارها خداوند را با به 

  نیم:ک ترین آنها اشاره می ه به مهمکدیگري نیز ارائه شده است 
بیانگر لزوم  ،همچون روایاتی دیگر را، این سخن امام علیسانی چون قاضی سعید قمی، ک. الف

  49اند. نفی هر گونه صفت از خداوند دانسته
ه ذات خداونـد را جانشـین همـۀ    ک ـق)،  655ـ   586الحدید معتزلی ( ابی لمانی چون ابنکمت. ب

  50دانند. بخش معتزلیان در این مسئله می را الهام لام امیر مؤمنانکشمارند،  صفات می
در آن، جـز   هکاشاره دارد  كی، سخن یادشده به بالاترین مرتبۀ سلوبر اساس تفسیري عرفان. ج

  51شود. مشاهده نمی، حتی اسماء و صفات اوذات خداوند چیز دیگري، 
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ه باید خداوند را کمنظور از این گفتار آن است ق)،  573الدین راوندي (متوفاي  به گفتۀ قطب. د
الهـی  ه در ادامۀ همین خطبـه در وصـف فرشـتگان    ک چنان. از صفات آفریدگان مبراّ دانست

  52».لا یجرون علیه صفات المصنوعین«چنین آمده است: 
ات آدمـی در شـناخت خداونـد    کاشاره به نارسایی ادرا بر اساس تفسیري دیگر، مقصود امام.  ه

ه نشـاید  ک ـگذارنـد   هاي انسانی چنان بر برداشت او از اوصاف خداوند اثر می محدودیت است
  53ن صفاتی را به خدا نسبت داد.چنی

  ان شناخت صفات خداوندک. ام3
 .ورزند ید میکان شناخت این اوصاف تأکدانند، بر ام را داراي صفاتی می ونده خداکسانی کاغلب 

س خـدا را  ک ـهیچ دیگر برابر نیستندز که همۀ آدمیان در این توانایی با یکاست یادآوري لازم به 
 ،یجـز گروه ـ  ریمک ـه شایستۀ اوست، نخواهد شناخت. بر این اساس، از دیدگاه قرآن کآن گونه 

فُونَ   «سی را یاراي توصیف خداوند نیست: کشوند،  ه مخلَصین خوانده میک ا یصـ سبحانَ اللَّه عمـ
مخلَصین (پیشوایان معصـوم) نیـز ایـن چنـین بـر       )160ـ159(صافات: ».إلاِ عباد اللَّه المْخْلَصینَ

مـا اَثنیـت   ک؛ انـت  کلا احُصی ثناء علی«نند: ک میعجز و ناتوانی خود در ستایش خداوند اعتراف 
باقردر حدیثی منسوب به امام 55و54».کعلی نفس خوانیم: نیز چنین می  

 ـ هاي ناقص خود بدان دست می ه با اندیشهکهایی  همۀ ویژگی س از پیراسـتن  یابید [و پ
اي همچـون شـما    دهیـد] آفریـده   ترین معنا [به خدا نسبت مـی  آنها از نقائص] با دقیق

ه خـدا را دو  کگردند. و شاید مورچگان خُرد چنین بپندارند  می هستند و به خودتان باز
مالی براي مورچگان است و به گمان آنان هر ک کاست؛ زیرا برخورداري از شاخ کشاخ

  مند نباشد، داراي نقصانی است. بهره ها کن شاخه از ایکموجودي 

  . راه شناخت اوصاف خدا4
بـراي اثبـات بسـیاري از ایـن      56اند. ادیان گوناگون اسماء و صفات فراوانی براي خداوند برشمرده

لمان با تحلیل که گروهی از فیلسوفان و متک چنان زتوان بهره برد اوصاف، از براهین عقلی نیز می
گـاه  همچنـین هر  57گیرنـد.  صفات خداوند را نتیجـه مـی  سایر بسیاري از » وجوب وجود«مفهوم 

مانند علم و قـدرت را  دا خمالی کتوان همۀ اوصاف  ردیم، میکبودن خدا را اثبات » امل مطلقک«
اسـاس، برخـی از اندیشـمندان مسـیحی     بـراین   58.دادبه صورت مطلق و نامحدود به او نسـبت  

تـر از   املکه کموجودي «داد:  ه وي از خدا ارائه میکبا توجه به تعریفی را،  آنسلمهان وجودي بر
الهیات مبتنـی  «توان آن را  ه میکدانند  ردي میکاي برجسته از روی نمونه ،»آن قابل تصور نیست

د دیگر پیونکه صفات مختلف خداوند را به یکاي دانست  نامید و چونان رشته 59»املکبر موجود 
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 61، ترین صـفت خـدا دانسـته    زیربناییبودن را » نامتناهی«گروهی از اندیشمندان نیز  60دهد. می
بـا  علاوه بر این، در سیري از معلول به علـت،   62اند. بسیاري از صفات دیگر را از آن نتیجه گرفته

وانـد  ت ه آفرینندة آنها نمیکتوان به این حقیقت پی برد  مالی مخلوقات میکهاي  مشاهدة ویژگی
  63مالات باشد.کعاري از این 

مـدد   ه عقـل (بـی  ک ـتوان یافـت   با این همه، در متون دینی اوصاف دیگري نیز براي خدا می
استواي «توان صفتی چون  وحی) از اثبات آنها ناتوان است. براي مثال، با برهان عقلی صرف نمی

صـفات  «مسـلمان آنهـا را   ه اندیشمندان کا نسبت داد. در تفسیر این صفات، را به خد» بر عرش
  64.اند هاي مختلفی پدید آمده دیدگاه، نامند می» خبریه

  ناشناسانهمقایسۀ مع. صفات الهی و بشري؛ 5
تـوان بـا زبـانی     ه چگونه میکن است ایهاي درخور توجه در بحث صفات خداوند  ی از پرسشکی
هایی چون  ما از واژه هکاست، از خداي متعالی سخن گفت. معنایی   هاي بشري ه یادآور ویژگیک

ایـن   هاي انسانی گره خورده اسـت  مت در ذهن خود داریم با محدودیتکح عدل و، قدرت، علم
این . بر سازد روبرو میهایی  موجود نامتناهی با دشواريتوصیف  درها را  این واژه  ارگیريکامر به 

ه ک ـهمـان چیـزي اسـت    شوند،  ه به خدا نسبت داده میکآنگاه اساس، آیا مقصود از این صفات، 
» زبان دینـی «هاي اصلی در مبحث موسوم به  ی از دغدغهکرود؟ امروزه ی ار میکدربارة انسان به 

  گویی به همین پرسش است. پاسخ

  . سازگاري درونی و بیرونی6
 ،یا تلقی سـنتی از او ، گروهی را بر ضد اعتقاد به خدا، ه پاسخ منفی به آنکهایی  ی از پرسشکی

شـمارند، در درون خـود و بـا     ه مؤمنـان بـراي خداونـد برمـی    که آیا صفاتی کشورانده این است 
آمیـز   وصـفی تنـاقض  » قـدرت مطلـق  «ه ـ براي مثال ـ   کدیگر سازگارند؟ برخی بر این باورند کی

هایی از  پرسشان، اگر خدا را قادر مطلق بدانیم، پاسخی خالی از تناقض براي شاست. به گمان ای
ه خـود نتوانـد آن را بلنـد    ک ـتوانـد سـنگی بیافرینـد     آیا خداوند می«نخواهیم داشت: ت سداین 

او ناسـازگار   يناپـذیر  خداونـد را بـا انفعـال    یعطوفـت و خیرخـواه   یسـان کهمچنـین،   65»ند؟ک
ه رنـج و مصـیبت بنـدگانش او را    ک ـرحمانیت خداوند آن است  ۀه لازمکبیان با این . اند پنداشته

هایی از این دست برخی از نویسـندگان   چالش 66او سازگار نیست. يناپذیر انفعال و این با. بیازارد
اونـد و انسـجام درونـی    که پیش از اثبات وجود خدا، صفات ادعـایی او را ب کرا بر آن داشته است 

  نند. به گفتۀ این گروه:کآنها را بررسی 
ن تلقـی خـاص از   ه فـلا کاگر در نهایت بحث [دربارة صفات خدا] به این نتیجه برسیم 
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ناپـذیري مبتلاسـت، در آن صـورت دیگـر لازم نیسـت       خداوند به تناقضِ درونی چاره
 ـخـدایی  [و به اثبات وجود او بپـردازیم]،   هاي بعدي را بر داریم گام ه نتـوان ماهیـت   ک

فرض ، انِ وجود داشته باشدکتواند ام رد، نمیکها بیان  (چیستی) او را جز در قالب تناقض
  67معناست. خدایی بیوجود چنین 

افزون بر انسجام درونی صفات خدا، مسئلۀ سازگاري آنها با حقایق عالم نیز با تردیدهایی همـراه  
ه ک ـن اسـت  ای ـشانده است. ادعاي برخـی از ملحـدان   کار وجود خدا کسانی را به انکگشته، و حتیّ 

هـاي ناشـی از    له، و رنـج باري چون سیل و زلز با تحقق حوادث زیانچنانی،  وجود خدایی با صفات آن
. اري (شرور) ناسازگار است. بررسی مسئلۀ شرور نیازمند نوشتاري مستقل اسـت کبیماري و ستم

  نیم.ک هاي مربوط به انسجام درونی صفات الهی بسنده می ترین چالش به بیان مهماینجا،  در

  انسجام درونی صفات الهی
انـد. برخـی از    ه اشاره شد، ادیان گوناگون اسماء و صفات فراوانی براي خداوند بر شـمرده ک چنان

انـد:   نه اسم دانسته و خداوند را داراي نوداست،  ه در منابع شیعه و سنی آمدهک روایات اسلامی،
»المل کهو االله الذي لا اله الا هو الرحمانُ الرحیم   یمنُ العزیزُ الجبـارالمؤمنُ المه السلام القُدوس

ریم نیز فراتـر از عـدد   کحتیّ تعداد اسماء خداوند در قرآن  ،هکاین در حالی است  68...».بر کالمت
گـاه در مقـام دعـا از هـزار      70.انـد  احادیثی دیگر بر شمار این اسماء بسی افزوده 69یادشده است.

ه اسـماء و صـفات الهـی را    ک ـاین واقعیت نشـانۀ آن اسـت    71اند. مالی خدا سخن گفتهکویژگی 
لا نهایۀ لاسمائه الحسنی و لصفاته «اند:  ه گفتهک چنان. توان در عددي خاص منحصر ساخت نمی
، برخی از صفات خداوند برجستگی بیشتري دارند و منشأ اوصاف دیگـر بـه   حالبا این  72».العلیا

حیـات، قـدرت، علـم، سـمع،     «لمانان بر هفت صـفت  روند. در این میان، گروهی از مس شمار می
الامهـات مـن   «گاه براي اشاره بـه آنهـا از تعـابیري چـون      73.ورزند ید میکتأ» لامکبصر، اراده و 

و » وحدت«ه صفات مهمی چون کدر حالی است  74برند. بهره می نیز» الائمۀ السبعۀ«و » الصفات
از سوي دیگر، گروهی از اندیشـمندان غربـی    75.اند در این فهرست نیامده» متکح«و » رحمت«

دانند: علم مطلق، قدرت مطلـق   ترین صفات خدا در ادیان ابراهیمی می سه صفت زیر را برجسته
اعم از ثبوتی و نیز، ی اله صفاتسایر به هر حال، پیروان ادیان یادشده، بر  76و خیرخواهی مطلق.

، زمـان  فـرا یـدگار جهـان، عـادل، سـرمدي و     ا را آفرو براي نمونه، خد. ورزند ید میکتأ، و سلبی
  77نند.خوا ، و تغییرناپذیر میغیرجسمانی، بسیط
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از این صـفات، معنـاي معقـولی بـه دسـت       که از هر یکاست این آنچه اهمیت فراوانی دارد 
ه بررسـی  ک ـروشـن اسـت   ه با صفات دیگر خداوند نیـز در تعـارض نباشـد.    کاي  به گونه، دهیم

معناشناسـی برخـی از آنهـا    بـه  طلبـد. در اینجـا    مـی دیگر مجالی ، تفصیلی همۀ صفات یادشده
  اویم.ک را میشان  و سازگاري درونیپرداخته 

  س قدرت مطلق!کپاراد
 ونـد آیـا خدا  تر از خویش بیافرینـد؟  املکیا موجودي  78تواند خود را از میان ببرد آیا خداوند می

توانـد جهـان را    آیا خداوند می 79ند؟که خود نتواند آن را از جا بلند کقادر است سنگی بیافریند 
آیـا خداونـد بـر     80مرغ بـزرگ شـود)؟   یا تخم کوچکه جهان کآن مرغی جاي دهد (بی درون تخم

  81ارهاي ناشایست تواناست؟کانجام 
 انـد   رار شدهکهاي گوناگون ت هاي مختلف و با زبان بارها در فرهنگهایی از این دست،  پرسش

چنـان  ، همچون دو پرسـش نخسـت  ها،  برخی از این پرسش 82اي دارند. و همچنان جذابیت ویژه
انجامـد. پاسـخ    ار قدرت مطلق خداوند مـی که پاسخ مثبت یا منفی به آنها به انکاند  طراحی شده

اما مسـتلزم زیـر پـا    . چنین پیامدي به همراه نداردهاي یادشده،  به برخی دیگر از پرسشمثبت 
و نادیده گرفتن صـفات دیگـر خداونـد    » امتناع اجتماع دو نقیض«ول مسلمّی همچون نهادن اص

جـاي داد، در واقـع بـه     کوچ ـکمرغی  توان درون تخم ه جهانی پهناور را میکاست. اگر بپذیریم 
تـر از آن   مرغ است، بزرگ تر از تخم ه بزرگکه جهان در همان حال کایم  این تناقض گردن نهاده

ارهایی چون ظلم و سـتم بـر بنـدگان نیـز بـا صـفات متعـالی        کداوند بر انجام نیست. توانایی خ
  خداوند ناسازگار پنداشته شده است.

 ،همچون مسیحیان و یهودیان پیرو الهیات پویشیدیگر، امروزه گروهی از دینداران،  از سوي
و براي مثـال،  ، اند  شیدهکاز دیدگاه سنتی دربارة خدا دست  83،غالباً به انگیزة توجیه وجود شرور

ی از طرفـداران  کی 84اند. اي از آن به دست داده نار نهاده یا تفسیر تازهکاعتقاد به قدرت مطلق را 
  نویسد: تب یادشده در این باره میکم

تواند) مردم یا جهان را به اطاعت از خواست خود مجبور سازد.  تواند (واقعاً نمی خدا نمی
دانان پویشی بر  ه خداوند ناتوان یا محدود است. الهیک... این سخن به معناي آن نیست 

 ـ  كه ما [دینداران، غالباً] درکاین باورند   کدرستی از ماهیت قدرت خداوند نـداریم. ی
ه کپنداریم  ی را از زمین بردارد. بر این اساس، ما چنین میکوچکتواند سنگ  انسان می

ند. پدر و مادر کت بزرگ را بلند نهای هاي بی باید بتواند سنگ ،خدا با قدرت نامحدودش
بنابراین، خدا هم باید بتواند دریاي ، احتیاط را از خطر تصادف برهانند توانند بچۀ بی می
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ه ما دست داریم و خدا کاسرائیل را نجات دهد. این در حالی است  افد و بنیکسرخ را بش
خدا باید به دسـتان   اري] به دست نیاز است،کگاه [براي انجام هرندارد. به تعبیر بهتر، 

 ـخدا دستانی از خود ندارد .. خدا بدنی همانند بدن ما ندارد. ند. .کیه کمخلوقاتش ت ه ک
ند. بنـابراین، خداونـد از انجـام برخـی از     کشد یا بلند کآنها چیزي را ب کمکبتواند با 

  85.»ه در توان ماست، ناتوان استکارهایی ک

ه قـدرت ادارة  ک ـخـدایی  «ه ک ـاسخ به این اعتراض نویسندة یادشده در ادامۀ سخنان خود، در پ
آیـا آنچـه موجـودي را شایسـتۀ     «گویـد:   مـی » جهان را نداشته باشد، شایستۀ نام خدایی نیست

  »ردن سنگ است؟کسازد، توان بلند  پرستش می
چهـار   بـه بررسـی  گذاشـته،  سنج وا  تهکنقد سخنان طرفداران الهیات پویشی را به خوانندة ن

درون در هـاي چهارگانـه    ه اشاره شد، پرسش سوم از پرسـش ک پردازیم. چنان مییادشده   پرسش
ار کرا آش ـ تحلیل دقیق دو پرسش نخست نیـز تنـاقض نهفتـه در آنهـا     است. تناقضخود داراي 

بر ایـن اسـاس،    »امل (قادر) مطلق نباشد؟کتواند  امل (قادر) مطلق میکآیا موجود « 86سازد: می
شود: آنچه مستلزم تناقض است، از قلمرو  ن دست، گاه چنین گفته میالاتی از ایکدر پاسخ به اش

نـار هـم   کتوانـد دو نقـیض را    به بیان دیگر، حتـی خـدا نیـز نمـی     87قدرت خداوند بیرون است.
معناست و استحقاق هیچ  بی آمیز بودن، تر، اساساً خود سؤال، به دلیل تناقض دقیقتعبیر به  88بنشاند.

ایـن قبیـل آزمـود:     هایی از توان با پرسش دان را نمی ریاضی کهارت یه مک چنان 89.پاسخی ندارد
اسخ بـه  در پ امام علیند؟ بر این اساس، کرا اثبات » 2+  2=  5«تواند درستی معادلۀ  آیا او می

ب الـی العجـز؛ و الـذي سـألتنَی لا ی      كانّ االله تبار«پرسش سوم فرمود:   90ون؛ک ـو تعالی لا ینسـ
  ».اري نشدنی استکاما آنچه در پرسش تو آمده، [خود] ، ناتوانی را نتوان به خدا نسبت داد

برخی از اندیشمندان مسلمان و مسیحی به پرسش چهارم نیز پاسخی همسان سـه پرسـش   
ق)  231ـ   160توان به دیدگاه ابراهیم بن سیار معروف بـه نظـام (   میند. براي نمونه، ا دیگر داده

رد. ک ـم) از اندیشمندان مسیحی اشـاره  1274ـ    1225ویناس (کمعتزلی، و توماس آلمان کاز مت
ه ک ـبا ایـن اسـتدلال   . ه توان آن را نیز نداردک 91تنها از انجام ظلم مبراّست خدا نه، نظّام به گفتۀ

او بـا نظیـر همـین     92ه خداوند را بر انجام آن توانـا بـدانیم.  کگردد  قبحِ ذاتی ظلم مانع از آن می
 وینـاس کآ 93ورزد. ید میکل بر ناتوانی خداوند از انجام آنچه به مصلحت بندگان نیست، تأاستدلا

بیند  مال خداوند و در نتیجه، با قدرت مطلق او ناسازگار میکاري را با کنیز توانایی انجام چنین 
 94».ار ناشایسـت را نـدارد  ک ـه خدا قادر مطلق اسـت، تـوان انجـام    کبه همان دلیل «گوید:  و می

 95».ضعف اسـت ، قدرت انجام اعمال بد قدرت نیست«گوید:  م) نیز می 1109 ـ 1033(ح سلمآن
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ه مؤمنان را بـه آتـش دوزخ   کما پاسخ پرسش چهارم مثبت است. خدا قادر است ، از نظر حالبا این 
مت خـود هـیچ گـاه    کاما به مقتضاي ح. افران را در بهشت متنعم سازدکبسوزاند و به جاي آن، 

توان ضرورت یا حتیّ احتمال تحقق آن  ار نمیک کرد. اساساً از قدرت بر انجام یکنخواهد  چنین
  ایم. ردهکلی را در وجود خود تجربه که مصادیقی از این قانون ک چنان 96.گرفت را نتیجه

  هاي علم فراگیر و ازلی چالش
بـا اختیـار انسـان    آیا علـم ازلـی خداونـد     آیا خداوند از همۀ رویدادهاي جزئی جهان آگاه است؟

  سازگار است؟
یعنـی  ؛ ه علم خداونـد فراگیـر و ازلـی اسـت    کن است ایاعتقاد سنتی پیروان ادیان توحیدي 

هایی را  ر بشري، پرسشکداند. این ادعا از آغازین روزهاي تف را می» همه چیز» «همواره«خداوند 
نظیر ، خداوند از جزئیات راسانی آگاهی کترین آنهاست.  ه دو پرسش یادشده از مهمکبرانگیخته 

انـد.   شـیدن از صـفات دیگـر او دانسـته    ک مستلزم تناقض یا دست، آنچه در قدرت مطلق گذشت
اند، تا صفت عـدالت   ردهکگروهی نیز افعال اختیاري انسان را از قلمرو علم پیشین خداوند خارج 

 ـ پیشبیان با این . او برقرار بماند ار ک ـو  انجامـد  ودن وي مـی بینی قطعی رفتار انسان به مجبور ب
  جبري را مؤاخذه و عقاب نشاید.

  ییخدا و آگاهی از رویدادهاي جز
از  ،بر آگاهی مطلق خداوند از همۀ امـور با استناد به ادله عقلی و نقلی،  ،اغلب پیروان ادیان الهی
سـانی بـا ایـن اعتقـاد سـنتی مخالفـت       کبا این همه،  97ورزند. ید میکتأ جمله رویدادهاي جزئی

ار کان«ق)  505ـ    450( ابوحامد غزالیاند.  رده، آن را داراي پیامدهایی غیرقابل پذیرش دانستهک
سانی چون کو توجیهات  98شمارد آمیز فلاسفه می فرکی از سه اعتقاد کرا ی» علم خدا به جزئیات

اي  ه قضـیه ک ـبـا بیـان این   ،برخی از اندیشمندان معاصر مسیحی نیز 99داند. افی میکرا نا سینا ابن
از روز دوشـنبۀ پـس از ازدواج تـا    ـ   هفتـه  کتنهـا ی ـ » ردک ـشنبۀ گذشته ازدواج کی مارتا«مانند 

داننـد و آن   تلقی سنتی از علم مطلق خداوند را پذیرفتنی نمـی ، صادق استـ   شنبۀ هفتۀ بعدکی
ه در آن ک ـان، [تنها] نسبت به جمیع قضـایایی،  خداوند در هر زم«نند: ک چنین تعدیل می را این

انـد، آن را داراي   ردهک ـار ک ـه علم خـدا بـه جزئیـات را ان   کسانی ک 100».اند، علم دارد زمان صادق
  اند: پیامدهایی از این قبیل دانسته

. »نشـیند  اي بعد می ایستاده است و لحظه نونکعلی ا«براي مثال، گزارة  101:تغییرپذیري. الف
علم داشـته باشـد، ایـن    » ده استایستا علی«، خداوند همچنان به گزارة علیاگر پس از نشستن 
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اگر این گزاره جاي خود را به گـزارة دیگـري دهـد، لازمـۀ آن     ، علم چیزي جز جهل نخواهد بود
  102تابند. ه پیروان ادیان توحیدي آن را بر نمیکتغییرپذیري خداوند است 

 منـد  ه علـم خداونـد را زمـان   ک ـن اسـت  ای ـبرند،  ه از این استدلال بهره میکسانی کخطاي 
وشنود انسـانی   هاي مربوط به گفت پاي محدودیت در این تحلیل رد علاوه بر این، 103اند. پنداشته

ه گـاه در آنهـا   کبریم  خوبی نمایان است. ما آدمیان براي بیان مقصود خود از جملاتی بهره می به
هـاي   انـد. اگـر محـدودیت    ار رفتهکنیز به ، »شنبۀ گذشتهکی«و » نونکا«همانند ، قیدهاي زمانی

» پـاتی  تلـه «هـایی همچـون    توانستیم بدون استفاده از ابزارهاي زبانی و با شـیوه  انسانی نبود، می
سـازد   ار مـی کتۀ یادشده، این واقعیت را آش ـکمقصود خود را به دیگران منتقل سازیم. دقت در ن

اشـاره   به آن» نون ایستاده استکعلی ا«ه گزارة کر ما آدمیان نیز آگاهی از حقیقتی، ه حتیّ دک
ه حقیقت علـم خـدا را در   کبر این اساس، براي آن 104شود. دارد، پس از نشستن وي دگرگون نمی

ه هر نقطه از آن ک ردکتوان خطی نامتناهی را تصور  هاي زبانی گرفتار نسازیم، می دام محدودیت
ر نیـز جـایی را د  » مارتـا ازدواج «و » علـی ایسـتادن  «. دهندة مقطعی از مقاطع تاریخ است نشان
زمـانی بـر ایـن خـط      اند. حال اگر موجودي فـرا  اي از نقاط این خط به خود اختصاص داده نقطه

ه گـذر زمـان و   کآن بی، تردید از همۀ رویدادهاي جهان آگاه است نامتناهی احاطه داشته باشد، بی
  105دگرگونی احوال آفریدگان تغییري در وي پدید آورد.

 کـه  این . نظیرجهان در هر لحظه شاهد تحقق میلیاردها واقعه است 106احاطه بر نامتناهی.. ب
دود.  ار خود میکخیزد، و حیوانی به دنبال ش ی از خواب برمیکودکافتد،  برگی از درختی می

چه ، اگر جهان آغاز و انجامی هم داشته باشد، باز هم احاطه بر این همه حادثه ناشدنی است
  سو نامتناهی بدانیم. کیم از ک ه جهان را دستکرسد به آن

ال پیشین است. خداوند موجودي نامتناهی اسـت و احاطـۀ او بـر    کتر از اش ال سستکاین اش
  حوادث نامتناهی پیامدي منفی به همراه ندارد.

  علم پیشین الهی و اختیار انسان
ر آن، ه دک ـاي بسیار طـولانی   اي است با پیشینه مسئله» اختیار انسان«با » علم ازلی خدا«رابطۀ 

فخرالـدین   107ی از مصادیق علم خدا به جزئیات از منظري ویژه مورد تأمل قرار گرفته اسـت. کی
دیگر بشـتابند،  ک ـه اگر همۀ عقـلاي عـالم بـه یـاري ی    کبر این باور است ق)  606ـ   544( رازي
وجـود   اعتقـاد بـه   108دیگر سـازگار سـازند.  ک ـتوانند علم پیشین الهی و اختیار انسـان را بـا ی   نمی
اي دیگر را بـه   و دسته 109شاندهکار اختیار کازگاري میان این دو، گروهی را به جبرگرایی و انناس
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خیـام  نش نخسـت در ربـاعی منسـوب بـه     ک ـوا 110تجدید نظر در مفهـوم علـم مطلـق خداونـد.    
  خوبی پیداست:   ق) به  515(متوفاي حدود  نیشابوري

  ه چـو مـن اهـل بـود    ک ـخورم و هر  می من
  دانســت مــیمــی خــوردن مــن حــق ز ازل 

  

ــ ــود  ردنخــو یم ــزد او ســهل ب ــه ن ــن ب   م
  111دنخــورم علـم خــدا جهـل بــو   مـی  گـر  
  

ه خداونـد از اعمـال   کبر این باورند  ،یه بر تردیدناپذیر بودن مسئلۀ اختیار آدمیکبا تدستۀ دوم، 
رفتـار بـا    کبینـی قطعـی ی ـ   هاي او آگاه نیسـت؛ زیـرا پـیش    اختیاري انسان و چگونگی گزینش

ه آگاهی کشمارند  اختیاري بودن آن ناسازگار است. این گروه گاه اعمال اختیاري را از اموري می
  گیرد: ه قدرت نیز به امور منطقاً محال تعلق نمیک چنان، است» نکمنطقاً نامم«قبلی از آنها 

ي بـر  ا نـد، خدشـه  کرا ترسیم » ناشدنی رسم«تواند تصاویر  ه خداوند نمیکاگر این امر 
تواند حقـایق   ه خداوند نمیکآورد، در این صورت این امر هم  قدرت مطلق وي وارد نمی

اي بر علم مطلق او نخواهد  مربوط به آیندة افعال مختارانه را بداند، خدشه» نادانستنی«
ه کسی خواهد بود کشدند، خداوند نخستین » دانستنی«ه این حقایق کبود. به محض آن

  112ند.ک یدا مینسبت به آنها علم پ

را » اختیـار انسـان  «و » علـم ازلـی خـدا   «، تحلیل درست رابطـۀ یادشـده، سـازگاري    حالبا این 
روشـن شـدن   بـراي   113گذارد. ن دو باقی نمیآاز  کار هیچ یکنمایاند و راهی براي ان خوبی می به

حـدود   ه بـا احتمـال خطـایی در   کبریم: آموزگاري را در نظر بگیرید  مقصود از مثال زیر بهره می
ه این کند. روشن است ک بینی می آموزان و حتیّ نمرات آنان را پیش درصد، آیندة تحصیلی دانشسی 
سـتاند و   اختیار را از آنان نمیآموزان است،  از دانشامل معلم که حاصل شناخت نسبتاً ک بینی، پیش

و احتمال خطا تر گردد  املکسازد. حال اگر شناخت آموزگار  سی را در اعمال خود مجبور نمیک
آمـوزان   گـري دانـش   متر شود، باز هم تفاوتی در اختیار و گـزینش کمتر و کهاي او  بینی پیش در

 114س.که همواره علم تابع معلوم اسـت، نـه بـالع   کآن است بیانگر  آید. این مثال ساده پدید نمی
  گوید: دانان مسیحی، در این باره می م) از نخستین الهی  430ـ  354قدیس ( آگوستین

 ـسی آگاه هسـتید، او را در  کردن که شما پیشاپیش از گناه کصرف این واقعیت  ارش ک
حتیّ اگر تحقق این عمل قطعی باشد. بنابراین، آگاهی پیشین شما بـا  ، سازد مجبور نمی

 ـدانید او با ارادة خود چنین خواهـد   آزادي و اختیار او سازگار است؛ یعنی شما می رد. ک
هرچنـد پیشـتر   ، رده استکاب گناه مجبور نکسی را بر ارتکترتیب، خداوند نیز   بدین

  115سانی با ارادة خود به گناه آلوده خواهند شد.کداند چه  می

ه تحقق آنهـا  کدیگر، آنچه علم خدا بدان تعلق گرفته، نه فقط اصل صدور این افعال، بلعبارت به 
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است. بنابراین، مقتضاي خطاناپذیر بـودن ایـن    همچون اختیاري بودن ییها همراه با همۀ ویژگی
  116ه اعمال انسان اختیاري باشد.کبینی آن است  پیش

  مال یا نقص؟کتغییرناپذیري، 
داراي احسـاس و عاطفـه   ، آیا خداوند همانند مـا آدمیـان   مالات خداوند قابل افزایش است؟کآیا 

توانـد تغییـري در    رفتـار مـا مـی   آیـا   ؟آزارد خداونـد را مـی  ها  انسانلات کها و مش آیا رنج است؟
  ؟هاي الهی پدید آورد برنامه

آورنـد و   اي نقص بـه شـمار مـی    را گونه 117اغلب فیلسوفان و پیروان ادیان الهی تغییرپذیري
گونـه تحـولی در ذات خداونـد روي     دانند. بر ایـن اسـاس، هـیچ    خداوند را از این نقیصه مبراّ می

ند. با کاري ترغیب کاجراي تصمیمی منصرف، یا به انجام تواند او را از  س نمیکدهد و هیچ  نمی
گروهی را بر آن داشته  ،اس یافتهکهاي یادشده انع ه برخی از آنها در پرسشک حال، مسائلی،این 

ه کس ک ه آنکید ورزند کته تأکبر این ن، و این باره نادرست بخوانند ه دیدگاه سنتی را درکاست 
اهـد،  ک نمی شاند از رنج و مصیبت آنان آزرده گردد و اگر از آلامخیرخواه بندگان است، لزوماً بای

علم خداوند به جزئیـات نیـز بـا تغییرناپـذیري او      118هاي آنان بداند. غم کم خود را شریک دست
  ناسازگار به حساب آمده است.

ن ک ـه ممک ـبر این، پذیرش توبۀ بندگان و برآوردن حاجات آنان نیز از مسائلی هستند علاوه 
تعابیر دیگري نیز در متون دینی  119نشانۀ پیدایش دگرگونی در ذات خداوند به شمار آیند.است 

ی از آیـات قـرآن   که در یک چنان، نمایانند ه در نگاه نخست، خدا را تغییرپذیر میکتوان یافت  می
چون ما را به خشم درآوردند، از آنـان انتقـام گـرفتیم و همـۀ آنـان را غـرق       «خوانیم:  چنین می

. اربردي فـراوان دارد ک ـدر روایات نیـز اسـتناد خشـم و غضـب بـه خداونـد        )55(زخـرف:  ».مردیک
اید، بدان وفـا   اي داده وعده تانانکودکه به کهنگامی «ی از آنها چنین آمده است: که در یک چنان

 كگیرد، براي چیـز دیگـري غضـبنا    ان خشم میکودکه براي زنان و کچنان  نید؛ ... خداوند آنک
ه خداونـد از مصـائب بنـدگان    کآن هستند صفاتی چون رحمت و رأفت نیز موهم  120».شود نمی

ه در برخی روایات، رحمت خداوند با عطوفت و دلسـوزي مـادر بـراي    کویژه آن گردد؛ به آزرده می
در متون مقدس ادیان دیگر نیز تعـابیري   121فرزند مقایسه شده و برتر از آن به شمار آمده است.

اي  ویناس به عنـوان شـبهه  کلام آکه در ک، ی از آنهاکه در اینجا به یکیافت توان  از این دست می
شـوید، تـا او    کبه خدا نزدی«نیم: ک بسنده می 122،در مسئلۀ تغییرناپذیري خدا مطرح شده است

مسئلۀ تقـرب خـدا بـه بنـدگان در متـون اسـلامی نیـز بـه چشـم           123».شود کنیز به شما نزدی
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وجب به من تقرّب جوید،  کس یکهر «ه در حدیثی قدسی چنین آمده است: ک چنان، خورد می
  124».خواهم شد کذراع به او نزدی کمن ی

 ،ه مستند به ادلـه عقلـی و شـواهد نقلـی اسـت     که تغییرناپذیري خداوند، کرسد  به نظر می
پیامدي منفی به همراه ندارد و با صفات دیگر او نیز سازگار است. خداوند همـواره صـلاح همـۀ    

دریغ ، شانکحتیّ عاصیان و سرس، کخواهد و رحمت عمومی خود را از هیچ  بندگان خود را می
زننـد، از   پیوند می» آزرده شدن«و » شیدنکرنج «ه خیرخواهی و عنایت را با کسانی کدارد.  نمی
ه انسـان  ک ـانـد. مـا آدمیـان هنگـامی      ت میان موجود متنـاهی و نامتنـاهی غفلـت ورزیـده    تفاو

گاه بـا فـرو ریخـتن قطـرات      .شویم بینیم، به شدت متأثر می اه میکاي را در رنجی جان ستمدیده
ه چنین انفعالاتی در وي پدید آید، به مقتضاي کآن دهیم. اما خداوند بی ین میک، خود را تسکاش
اهش آلام دیگـران قـدمی   ک ـتـر اسـت. اگـر مـا بـراي       خود، از هر مهربانی مهربان مالات ذاتیک

رحمـت  ه، ک ـدر حـالی  . اهیمک ـه از رنج درونی خود بکداریم، در درجۀ نخست در پی آنیم  برمی
  125خداوند جز خیررسانی به بندگان غایت دیگري ندارد.

سـان تفسـیر گـردد. برخـی افعـال بنـدگان بـا         خشنودي و غضب خداوند نیز باید به همـین 
توان مشمول خشـم و   ه براي آنان مقرر گردیده است، سازگاري ندارد. این افعال را میکوظایفی 

تـر باشـد،    ار قبـیح ک ـه هـر چقـدر   کغضب پروردگار و مستحق عقاب او دانست. ناگفته پیداست 
خداونـد را همسـان مخلوقـات     ناخشنودي و غضب خداوند نیز شدیدتر است. با این حال، نبایـد 

هـاي گـردنش را    آورد و رگ ه شدت غضب، خون او را به جـوش مـی  کپنداشت و چنین انگاشت 
تـوان   آیـا خداونـد را مـی   «ه ک ـدر برخی از روایات در پاسخ این پرسـش  رو،  اینسازد!  متورم می

  چنین آمده است:» داراي رضا و سخط دانست؟
ت است. ... خداونـد واحـد اسـت و ذات و معنـایی     آري؛ اما نه همسان آنچه در مخلوقا

پس خشنودي او همان ثواب اوست و غضب او همان عقاب او؛ نه  126[صفاتی] یگانه دارد.
ه چیزي در او راه یابد، او را به هیجان آرد، و از حالی به حال دیگر بگرداند؛ زیرا این کآن

  127از صفات مخلوقات ناتوان و نیازمند است.
رش توبۀ بندگان و اجابت دعاي آنان نیز تابع قوانین ثابت و ازلی اسـت. یعنـی   مسائلی چون پذی

اران مستند به قانونی الهـی اسـت، پـذیرش توبـۀ آنـان نیـز       که چگونگی مجازات خطاک همچنان
ه بندگان پشیمان با گریه و زاري حالتی تازه در خدا برانگیزند و او را بـر سـر   کنه آن، چنین است

ان علیـه  ک ـمال و الجمال علی ما کلایزال من نعوت ال«اندیشمندان، عبیر برخی ترحم آورند. به ت
ه از ازل داشـته  ک ـمـالی و جمـالی را داراسـت    کخداوند همواره همان صـفات   128فی ازل الآزال؛

ه مشـمول  ک ـیابیم  آوریم، شایستگی آن را می ه در خود پدید میکدر واقع، ما با تغییري ». است
  الهی گردیم. قانون دیگري از قوانین
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 ها نوشت پی   .......................................................................................................................................................  
 .151، صالتعریفات، . میرسیدشریف جرجانی1
) به ایـن   اسمه الْمسیح عیسى ابنُ مریْمعمران ( سورة آل 45در تفسیر بخشی از آیۀ  ق) 538 ـ 467(. زمخشري 2

توان در کاربردي  رو، می سازد. از این اي است که مسمی را از غیر آن متمایز می نشانه» اسم«کند که  نکته اشاره می
، 1، جالکشـاف اسـم بـه شـمار آورد. (ر.ك: محمـود زمخشـري،      مریم) را نیـز   عام، لقب و صفت (مانند مسیح و ابن

 ).363ص
برقرار است. این در حالی است کـه، برخـی از   » عموم و خصوص مطلق«. بر این اساس، میان اسم و صفت رابطۀ 3

 اند. با این همه، تعریف این گـروه از اسـم و صـفت بـا     دانسته» تباین«اندیشمندان مسلمان رابطۀ یادشده را از نوع 
الاسم ... ما یدل علی «و » ... ما یدل علی معنی زائد علی الذات الصفۀ«آنچه در متن آمده است، قرابت بسیار دارد: 

 ).344، ص4، جشرح المقاصد، (سعدالدین تفتازانی» نفس الذات
، شـرح اصـول الکـافی   ؛ مولی محمد صالح مازندرانی، 773، ص4ـ3، جمجمع البیان. ر.ك: فضل بن حسن طبرسی، 4

 .71ص
 .425ـ  423، ص3، جموسوعۀ العقائد الاسلامیۀشهري،  . محمد ري5
 لموصوف). صفۀ(سألته عن الاسم ما هو. قال:  113. همچنین، ر.ك: ص88، ص1، جالکافیمحمد بن یعقوب کلینی،  .6
 .187و  146ص، التوحید ،شیخ صدوق. ر.ك: 7
 .55، صاسرار الحکم، . ملاهادي سبزواري8
، تأویلات القرآن الکـریم ؛ عبدالرزاق کاشانی، 252ـ   244، صتمهید الاوائل. براي نمونه، ر.ك: قاضی ابوبکر باقلانی، 9
، 6، جالحکمۀ المتعالیـۀ ؛ صدرالمتألهین شیرازي، 34، ص1، جشرح فصوص الحکم؛ داوود قیصري، 870و  827، ص2ج

؛ ملا 97، ص1، جعلم الیقین؛ ملا محسن فیض کاشانی، 240، 239، صگوهر مراد؛ ملا عبدالرزاق لاهیجی، 282ص
 .352ص، 8، جالمیزان، محمدحسین طباطبایی؛ 274ـ  270، صلمعات الهیهعبداالله زنوزي، 

 (باب دوم). 19، صالفروق اللغویۀ. ر.ك: ابوهلال عسکري، 10
 .111، صخلق افعال العباد؛ محمد بن اسماعیل بخاري، 505، ص1، جالبحر الرائقنجیم مصري،  . ابن11
 .280، صالتعریفات، شریف جرجانی . سید12
 .283، ص2ج ،الشفا بتعریف حقوق المصطفی. ر.ك: قاضی عیاض، 13
 .245، صتمهید الاوائل. قاضی ابوبکر باقلانی، 14
هـر دو مصـدرند؛ واژة دوم (صـفت) در    » صفت«و » وصف«. ظاهر سخنان برخی از لغویین آن است که هرچند 15

 .1439، 1438، ص4، جالصحاحرود. ر.ك: اسماعیل جوهري،  معناي غیرمصدري نیز به کار می
 .71، ص1، جکنز الفوائد. همچنین، ر.ك: ابوالفتح کراجکی، 176، ص6، جالتبیان. شیخ طوسی، 16
 .95الدین عباسی، ص ، ترجمۀ شهابالهیات فلسفی توماس آکوئیناس. لئو الدرز، 17
 .252، ص1، جمنتخباتی از آثار حکماي الهی ایراندر: » اثبات واجب«، . ر.ك: ملا رجبعلی تبریزي18
، 122ـ   116، ص1، جشرح توحیـد الصـدوق  . همچنین، ر.ك: همـو،  71، 70، صکلید بهشتقمی،  . قاضی سعید19

 .299ـ  297، و 258
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. در این کتاب مناظرات مکتوبی که میان سیداحمد 59، صتوحید علمی و عینی. محمدحسین حسینی طهرانی، 20

صورت گرفتـه، گـرد آمـده     ق) 1361ـ   1296(ق) و شیخ محمدحسین غروي اصفهانی  1332کربلایی (متوفاي 
 است. 

 .28، ص1، جشرح فصوص الحکم؛ داوود قیصري، 284، ص6، جالحکمۀ المتعالیۀ. صدرالمتألهین شیرازي، 21
  .94. لئو الدرز، پیشین، ص22
 .45ص، السیاسۀ المدنیۀ ؛ همو،47، صآراء اهل المدینۀ الفاضلۀ . ر.ك: ابونصر فارابی،23
، التبیان؛ همو، 33، صالاقتصاد؛ شیخ طوسی، 52(اوائل المقالات)، ص 4، جمصنفات الشیخ المفیدبراي نمونه، ر.ك: . 24
 .547، ص9و ج 175، ص6ج

؛ محمـد  52(اوائل المقالات)، ص 4، جمصنفات الشیخ المفید؛ 164، صمقالات الاسلامیین، . ر.ك: ابوالحسن اشعري25
 .44، ص1، جالملل و النحل ،یشهرستان میعبدالکربن 
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مصـباح   ؛ محمـد بـن حمـزه فنـاري،    28، ص1، جشرح فصوص الحکم (تفسیر سوره اخلاص)؛ داوود قیصري، 869ص

  .336و  207، 157، 126، 98، 34، ترجمۀ محمد خواجوي، صالانس
27. Thomas Aquinas, Summa Theologica, 13, 5. Also see: William E. Mann, "Simplicity and 
Immutability in God", in: Thomas V. Morris (ed.), The Concept of God, p 255; Donald G. 
Bloesch, God the Almighty, p 40. 
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که پیداست قاضی عبدالجبار عباراتی را که  . چنان183، 182، صالاصول الخمسۀشرح . قاضی عبدالجبار معتزلی، 41

گرداند. برخی دیگر از اندیشمندان با بیان اینکه ممکن است نزاع میان معتزله  ظهور در عینیت دارند، به نیابت برمی
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درر .ك: محمدتقی آملی، دهند. ر و حکما لفظی باشد، از عبارات موهم نیابت تفسیري سازگار با عینیت به دست می

 .475، ص1، جالفوائد
لا صفۀ له زائدة. و الذات المستغنیۀ عن «چنین کنار هم آمده است:  . در جایی دیگر، مضمون این دو عبارت این42

 ).رسالۀ اللمحات( 149، صسه رساله از شیخ اشراق». الصفات اتم من المفتقرة الیها
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 انـد.  ق) در شرح نهج البلاغـه ایـن حـدیث را آورده    679میثم بحرانی (متوفاي  العلم و ابن رسالةق) در شرح  672
به رسالۀ محقق طوسی) به نقل این حـدیث  ق) نیز در برخی از آثار خود (گاه با استناد  1031ـ   953شیخ بهایی (

. یکـی از  81، صالاربعـون حـدیثاً  ؛ شیخ بهـایی،  110، ص1، جالبلاغۀ شرح نهج میثم بحرانی، پرداخته است. ر.ك: ابن
، اهـالی  ها خدایان را سیاه و با بینـی بـزرگ   حبشی«سراید:  فیلسوفان یونان باستان نیز در قطعه شعري چنین می

توانسـتند   هـا و شـیرها مـی    کنند. و اگر گاوها و اسـب  هاي روشن و موهاي طلایی مجسم می متراس آنها را با چش
، فیلسوفان بزرگ یونـان باسـتان  (لوچانو کرشـنتزو،  » کشیدند نقاشی کنند، خدایان را به صورت گاو و اسب و شیر می

 ).99ترجمۀ عباس باقري، ص
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یان غیرابراهیمـی (آیـین زرتشـت، هندوئیسـم، بودیسـم، و      . در منبع زیر، دیدگاه ادیان ابراهیمی و برخی از اد56

 .بررسی تطبیقی اسماي الهیتائوئیسم) دربارة اسماء و صفات خداوند بررسی شده است: مرضیه شنکایی، 
مه ؛ علا33ـ   31و  21ـ   2، صالمبدأ و المعاد؛ همو، 370ـ   343و  47ـ   37، الالهیات، صالشفا، اسین ابن. ر.ك: 57

 .301ـ  290، صکشف المرادحلی، 
 .122، 121، صخداشناسی فلسفی . ر.ك: عبدالرسول عبودیت و مجتبی مصباح،58
59 .Perfect-being theologyآشنایی بیشتر با این اصطلاح و موافقان و مخالفان چنین رویکردي بـه الهیـات،    . براي

  ر.ك:
Brian Leftow, "God, Concepts of" in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, V 4, pp 96 98 ـ. 

  .102 ،101ص ،سلطانی میابراه و نراقی احمد ۀترجم ،دینی اعتقاد و عقل دیگران، و پترسون مایکل. 60
 .788، ترجمۀ یحیی مهدوي، صمابعدالطبیعۀ. ژان وال، 61

62. See: H. P. Owen, “God, Concepts of”, in: Paul Edwards (ed.), The Encyclopedia of 
Philosophy, V. 3, p 346. 

در یکـی از ایـن دو راه خـود    «گوید:  . شهید مطهري با اشاره به دو راه اصلی یادشده براي اثبات صفات خدا می63
مرتضـی  ». انـد  ذات دلیل بر صفات قرار گرفته است؛ و در راه دیگر مخلوقات آیینه و مرآت صفات حق قـرار گرفتـه  

 .1040، ص)سمیاصول فلسفه و روش رئال( 6، جمجموعه آثار، مطهري
  .348ـ  315، ص1، جالالهیات . ر.ك: جعفر سبحانی،64
 .111. مایکل پترسون و دیگران، پیشین، ص65
 .102. همان، ص66
 .99. همان، ص67
هاي دیگري نیز روایت شده که هر یـک از منـابع زیـر حـاوي      . این حدیث به گونه531، ص5، جسنن الترمذي. 68

؛ 195، 194ص، التوحیـد  ،شیخ صـدوق ؛ 1270، 1269، ص2، جماجه سنن ابناي متفاوت از این روایات است:  نمونه
 .616، 615، ص3، جالدر المنثورالدین سیوطی،  جلال

. 106، 105، ص6، جمفـاهیم القـرآن  اسم) در منبع زیـر گـرد آمـده اسـت: جعفـر سـبحانی،        132. این اسماء (69
 .37ـ  35، صالرسائل التوحیدیۀهمچنین، ر.ك: محمدحسین طباطبایی، 

التفسـیر  ؛ فخرالـدین رازي،  106، ص4، جعوالی اللئالیجمهور احسائی،  (ابن ابی» آلاف اسم اربعۀانّ الله تعالی . «70
 ).12، ص22؛ ج130، ص1، جالکبیر

 (دعاي جوشن کبیر). 397ـ  384، ص91، جبحارالانوار، محمدباقر مجلسی. ر.ك: 71
 .130، ص 1، جالتفسیر الکبیرفخرالدین رازي،  .72
رسـد ـ ریشـه در     شمار آنها بـه هشـت عـدد مـی    » بقاء«افزودن صفت  . برجسته ساختن این صفات ـ که گاه با 73

، نهایۀ الاقدام ؛ همو،95، ص1، جالملل و النحل ،یشهرستان میعبدالکرسخنان ابوالحسن اشعري دارد. ر.ك: محمد بن 
 .181ص
، 7، جالحکمـۀ المتعالیـۀ  ؛ صـدرالمتألهین شـیرازي،   35، 34، ص1، جشـرح فصـوص الحکـم    . ر.ك: داوود قیصري،74
 .57، صاسرار الحکم ،؛ ملاهادي سبزواري235ص
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گانۀ مذکور ریشه  ق) ـ در دفاع از این مدعا که صفات هفت  1289ـ   1212. کسانی چون ملا هادي سبزواري (75

 ،اند (ر.ك: ملاهادي سبزواري دانسته» علم«و » قدرت«تیب از فروع را به تر» حکمت«و » رحمت«صفات دیگرند ـ  
آید؛ زیرا بازگشت دو صفت سمع و بصر بـه علـم بسـیار     ). این توجیه چندان استوار به نظر نمی57، صاسرار الحکم

 اند. تر است؛ در حالی که هر سه از صفات اصلی به شمار آمده روشن
76. See: Edward R. Wierenga, The Nature of God, p 1. 

ق) به نقل از برخی از کتب هندوان عباراتی را در وصف خداوند آورده است که  440ـ   362. ابوریحان بیرونی (77
اوست عالم سرمدي به ذات خویش. ... او را است علـو تـام در   « به تلقی ادیان ابراهیمی از خدا بسیار نزدیک است:

مکان؛ که تمکن [مکان داشتن] سزاوار او نیست. و اوست خیر تام محض که هـر موجـودي مشـتاق آن    قدر نه در 
انـد؛ و بعـد از    است. و اوست دانایی محض به دور از آلودگی سهو و نادانی. ... آنان [حکیمان] در زمـان دانـا گشـته   

افـزاري سـخن بـه دیگـران منتقـل       سـت هاي خویش بـه د  اند؛ و دانش اند و نه متکلم سخن گفته اینکه نه دانا بوده
اي بـا زمـان نیسـت و ایـزد      اند؛ و به یک سخن، افادات آنان در زمان است. به حالی که امور الهـی را بسـتگی   کرده

گوست در ازل. ... چون هیچ گاه منتسب به جهل نبوده است، بالذات عالم است و چنین نیست  سبحان داناي سخن
آن بوده است، کسب کرده باشـد. ... او هرچنـد کـه از حـواس غائـب اسـت و بـدان         اي را که گاهی فاقد که دانایی

 ۀ، ترجمتحقیق ما للهند ابوریحان بیرونی، »گردد، به نزد نفس معقول است و فکرت به صفات او محیط اندریافته نمی
  .17، 16، ص1سها، ج منوچهر صدوقی

78. Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, V. 2, trans. by James F. Anderson, p 76 (chapter 
25). 
79. George I. Mavrodes, "Some Puzzles Concerning Omnipotence" in: Urban & Walton 
(eds.), The Power of God, p 131. 

عـن  «. بر اساس برخی از روایات، یکی از نخستین کسانی که این پرسش را مطرح ساخته، ابلیس بـوده اسـت:   80
: أیقدر ربک علی اَن یـدخلَ الارض بیضـۀً لا یصـغر الارض و لا    قال: انّ ابلیس قال لعیسی بن مریم عبداالله ابی

 .127ص، التوحید ،شیخ صدوق» یکبر البیضۀ؟
که خواهد آمد، نظام معتزلی و آکویناس مسیحی از جمله کسانی هستند کـه بـه طـرح ایـن پرسـش و       . چنان81

 اند. گویی به آن پرداخته پاسخ
 306، صدلالۀ الحـائرین  هایی دیگر از قبیل آنچه در متن آمده است، ر.ك: ابن میمون، . براي آشنایی با پرسش82
  ؛32، ترجمۀ محمد جاودان، صآیا خدایی هست برن، ؛ ریچارد سوین516و 

Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, V. 2, p 73 (chapter 25); Anthony Kenny, The God of 
Philosophers, p 94; Edward R. Wierenga, The Nature of God, pp 12 - 13; Brian Leftow, 
"Immutability" in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, V 4, p 713. 

 .208و  183. ر.ك: مایکل پترسون و دیگران، پیشین، ص83
دانند، نـه انکـار    ) میomnipotenceظریه خود را تفسیري متفاوت از قدرت مطلق (. طرفداران الهیات پویشی ن84

 .Charles Hartshorne, The Logic of Perfection, p189آن. ر.ك: 
85. C. Robert Mesle, Process Theology, pp 13 14 ـ. 

  .127. ر.ك: مایکل پترسون و دیگران، پیشین، ص86
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87. Thomas Aquinas, Summa Theologica, 7, 2 & 25, 4; idem, Summa Contra Gentiles, V. 2, p 73 
(chapter 25). 

تواند امـور متنـاقض را نیـز     م) بر این باور است که خداوند می 1650ـ   1596. فیلسوف فرانسوي، رنه دکارت (88
  تحقق بخشد. ر.ك:

Rene Descartes, The Philosophical Writings, trans. by John Cottingham, et al., V. 3, pp 23 28 ـ, 
235, 363. 

؛ 517، 516، صدلالـۀ الحـائرین  هایی نزدیک بـه همـین مضـمون آمـده اسـت: ابـن میمـون،         در منابع زیر نیز پاسخ. 89
 .70، ص1، جعلم الیقینملامحسن فیض کاشانی، 

 .130ص، التوحید ،شیخ صدوق. 90
 .85، صالانتصار . ابوالحسین خیاط،91
  .54، ص1، جالملل و النحل ،یشهرستان میعبدالکر. محمد بن 92
  .576و  555، صمقالات الاسلامیین ،؛ ابوالحسن اشعري66و  54، صالانتصار . همان؛ ابوالحسین خیاط،93

94. Thomas Aquinas, Summa Theologica, 25, 3.  
 .144، ترجمۀ انشاءاالله رحمتی، صفلسفۀ دین در قرن بیستم. چارلز تالیافرّو، 95
 .12، صالنافع یوم الحشر ؛ مقداد بن عبداالله سیوري،163، صمناهج الیقین . ر.ك: علامه حلی،96
  ؛345ـ  248، ص2، ججامع الافکار . براي نمونه، ر.ك: محمد مهدي نراقی،97

Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, trans. by Anton C. Pegis, V.1, pp 213 217 ـ (chapter 65). 

 : انکـار علـم خـدا بـه جزئیـات،     کفیـر کـرده اسـت   مسئله زیـر ت ویژه به دلیل اعتقاد به سه  فلاسفه را بهغزالی . 98
 ).254، صتهافت الفلاسفۀ ،محمد غزالی(ر.ك:  .انگاري عالمَ، و انکار معاد جسمانی قدیم
اي متفاوت از علم مـا بـه    سینا بر این باور است که خداوند از همۀ رویدادهاي جزئی آگاه است، اما به شیوه . ابن99

واجب الوجود انما یعقل کل شیء علی نحو کلـی؛ و  «نامید: » علم به جزئی به گونۀ کلی«توان آن را  جزئیات که می
، شیرازي صدرالمتألهین. براي نقد این دیدگاه، ر.ك: 247، صالنجاةا، سین ابن» خصیمع ذلک فلا یعزب عنه شیء ش

 .170، ص1ج، المبدأ و المعاد
  . همچنین، ر.ك:112. مایکل پترسون و دیگران، پیشین، ص100

Edward R. Wierenga, The Nature of God, pp 176 177 ـ. 

، المحصل، ؛ فخرالدین رازي519، صدلالۀ الحائرین؛ ابن میمون، 91، 90، صفصول منتزعۀ، . ر.ك: ابونصر فارابی101
 .Edward R. Wierenga, The Nature of God, p 175؛ 131ص

  اند. ر.ك: سینا را از پیشگامان طرح چنین استدلالی دانسته . برخی از نویسندگان غربی، معتزله و ابن102
Brian Leftow, "Immutability" in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, V 4, p 713. 

جـامع  ، ؛ محمدمهـدي نراقـی  77ـ   75، ص8، جشرح المواقف، . براي مطالعه بیشتر، ر.ك: سیدشریف جرجانی103
 .260، ص2، جالافکار
زمان بـه هـر دوي    ق ؟) میان دو گزارة زیر تناقضی نیست؛ تا نتوان هم 957خفري (متوفاي  . به بیان محقق104

 الـدین خفـري،   شـمس ». زید در لحظۀ دوم در خانـه نیسـت  «و » زید در لحظۀ اول در خانه است«آنها علم داشت: 
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، 68، صقـائق المحمدیـۀ  الح . همچنین، ر.ك: صدرالدین دشتکی،136، صالحاشیۀ الخفریۀ علی الشرح الجدید للتجرید

  ؛69
Brian Leftow, "Immutability" in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, V 4, p 713; Edward R. 
Wierenga, The Nature of God, p 178. 

 ،کشـف المـراد   حلی،؛ علامه 131، صالمحصلهاي دیگر، ر.ك: فخرالدین رازي،  . براي آشنایی با برخی از پاسخ105
 .286ص

 .519، صدلالۀ الحائرین؛ ابن میمون، 91، 90، صفصول منتزعۀ، . ر.ك: ابونصر فارابی106
علـم  «نلسون پایک،  ؛247، 226، ترجمۀ سایه میثمی، صتسلاي فلسفه بوئتیوس،. براي مطالعه بیشتر، ر.ك: 107

  ؛289ـ  253، ترجمۀ ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، صکلام فلسفیدر: » ختیار انسان ناسازگارندخداوند و ا مطلق
Richard Taylor, "Delibration and Foreknowledge" in: Bernard Berofsky (ed.), Free Will and 
Determinism, pp 277 293 ـ. 

  .155، ص8، جشرح المواقف ،. سیدشریف جرجانی108
انه تعالی لما علم من الکـافر انـه لا   «. فخر رازي گاه تمایل خود به جبر را به همین عامل مستند کرده است: 109

. 47، 46، ص9، جالمطالـب العالیـۀ   ،فخرالـدین رازي » یؤمن، کان صدور الایمان منه یستلزم انقـلاب علـم االله جهـلاً   
 .339و  230، ص9همچنین، ر.ك: همان، ج

ما را تکلیفی جز این نیست که دو سر این رشته را نگاه بداریم؛ ... «اند:  . برخی نیز در اینجا توقف کرده و گفته110
، ترجمـۀ  مابعدالطبیعـه (ژان وال، » بدون اینکه بپرسیم چگونه این دو حقیقت با یکدیگر متحد و سازگار توانند بـود 

 ).810مهدوي، صیحیی 
 .101، ص)طربخانه( رباعیات خیامیاراحمد رشیدي تبریزي، . 111
 .34، 33برن، پیشین، ص . همچنین، ر.ك: ریچارد سوین120. مایکل پترسون و دیگران، پیشین، ص112
خداوند و  علم مطلق«؛ آلوین پلانتینگا، 137مراد داوودي، ص ، ترجمۀ علیشناسایی و هستی . ر.ك: لئون مینار،113

  ؛303ـ  291، ترجمۀ ابراهیم سلطانی و احمد نراقی، صکلام فلسفی در:» اختیار انسان سازگارند
Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, trans. by Anton C. Pegis, V.1, pp 221 - 225 (chapter 
67); H. P. Owen, op.cit, p 347. 

 ؛ علامه حلی،94، صالمسلک فی اصول الدین ؛ محقق حلی،328، صالمحصل صیتلخ ،یطوس  نیرالدینص: . ر.ك114
؛ 472، 471، صالقبســات؛ میردامـاد،  155، ص8، جشــرح المواقــف، ؛ سیدشـریف جرجـانی  307ص ،کشـف المــراد 

  .385، 384، ص6، جالحکمۀ المتعالیۀ صدرالمتألهین شیرازي،
115. Augustine, On Free Choice of the Will, trans. By Thomas Williams, p 78 (Book 3, part 4). 

  .254، 253، ص15، جالمیزان، محمدحسین طباطبایی. ر.ك: سید116
هـاي مختلـف دگرگـونی،     بریم و میـان خاسـتگاه   اي به کار می . ما در اینجا تغییرپذیري را در معناي گسترده117

و (تغییرناپــذیري)  immutabilityگیــریم. در زبــان انگلیســی معمــولا میــان دو اصــطلاح  تفــاوتی در نظــر نمــی
impassibility اي از دگرگـونی اشـاره دارد کـه از     گونـه  افکنند. اصطلاح دوم اغلب بـه  پذیري) تمایز می نا (انفعال

نامید و دگرگونی رنـگ  » تغییر«توان  گیرد. بنابراین، دگرگونی رنگ سیب را می احساسات و عواطف سرچشمه می
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از سوي دیگر، از آنجا که انفعال نیز نوعی تغییر است، ظـاهراً بایـد   ». انفعال«چهره انسان در اثر ترس یا خجالت را 

  دانست.» عموم و خصوص مطلق«و اصطلاح را نسبت میان این د
Brian Leftow, op.cit, p 711; H. P. Owen, op.cit, p 346; Donald G. Bloesch, God the Almighty, p 91. 

  .102، صهمان. مایکل پترسون و دیگران، 118
119. See: Brian Leftow, op.cit, p 712; William E. Mann, op.cit, p 254. 

  .50، ص6، جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 120
ك التوبة، ب سعة ( 2109، ص4، جصحیح مسلمالولد)؛  رحمۀ(ك الادب، ب  324، ص9ـ  7، جصحیح البخاري. 121
 االله). رحمۀ(ك الزهد، ب ما یرجی من  1436، ص2، جماجه سنن ابن)؛ االله رحمۀ

122. See: Thomas Aquinas, Summa Theologica, 9, 1. 
هاي عهـد عتیـق بـر تغییرناپـذیري خـدا       . گفتنی است که در یکی از کتاب8: 4، رسالۀ یعقوب، کتاب مقدس. 123

  ).6: 3(ملاکی، » I am God. I change not«تصریح شده است: 
 (ك التوحید). 787، ص9ـ  7، جصحیح البخاري. 124
 .50، صالحسنیشرح اسماء االله ، . محمد غزالی125
توان بیانگر بساطت خداوند دانست. برخـی از اندیشـمندان    این تعابیر را می». احدي الذات و احدي المعنی. «126

انـد. ر.ك:   شرقی و غربی نیز با تمسک بـه همـین ویژگـی (بسـیط بـودن خـدا) تغییرناپـذیري او را اثبـات کـرده         
  ؛230، 229، ص1ج ،شرح اصول الکافیصدرالمتألهین شیرازي، 

Thomas Aquinas, Summa Theologica, 9, 1; Brian Leftow, op.cit, p 712; William E. Mann, 
op.cit, p 255. 

  .110، ص1، جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 127
، 1ج، المبدأ و المعاد ،شیرازي صدرالمتألهین. همچنین، ر.ك: 259، ص2، جریاض السالکینخان مدنی،  . سیدعلی128

 .181، 180، ص3، ججامع السعاداتمحمد مهدي نراقی، ؛ 255ص
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و احمد  یابراهیم سلطان ۀترجم، یکلام فلسف در:» علم مطلق خداوند و اختیار انسان ناسازگارند«، نلسونپایک، 
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1382. 
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وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی،   ، تهران ،یالدین عباس ، ترجمه شهابتوماس آکوئیناس یفلسفالهیات ، ، لئودرز
1381. 

تصحیح محسن چورمقی،  ،اثبات الواجب تعالی)(رسالة في  المحمديةالحقائق  ،محمدصدرالدین دشتکی شیرازي، 
  . ،1385مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم
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  ق.1380
اللمحـات)، تصـحیح نجفقلـی    الالواح العمادية، كلمة التصوف، ( سه رساله از شیخ اشراق ،الدین شهابسهروردي، 

 ق.1397انجمن فلسفه ایران، ، حبیبی، تهران
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میج )محصل افکار المتقدمین و المتـأخرین المحصل (فخرالدین رازي، محمد بن عمر،   ،دغـیم، بیـروت    ، تحقیق سـ
 م.1992دارالفکر اللبنانی، 

 .ق1411 ،العلميةدار الکتب ، ، بیروتر (مفاتیح الغیب)التفسیر الکبی،  ـــــ
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  ق.1407دارالکتاب العربی، ، السقا، بیروت  ، تحقیق احمد حجازيمن العلم الالهی العاليةالمطالب ،  ـــــ
  .1384مولی، ، تهران چ دوم، ،يمحمد خواجو ۀ، ترجممصباح الانس ،محمد بن حمزهفناري، 

  ق.1412داراحیاء التراث العربی، ، بیروت ،القاموس المحیطمحمد،  مجدالدین ،يفیروزآباد
  .1358بیدار، ، ، قمالدین  علم الیقین فی اصولفیض کاشانی، محسن، 

فرهنگ و ارشاد اسـلامی،    وزارت، ، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهرانشرح توحید الصدوقسعید قمی، محمد،   قاضی
 ق.1419

 .، 1362الزهراء، ، تهرانمشكوة، تصحیح محمد کلید بهشت،  ـــــ
  .تا دارالارقم، بیشركة تحقیق حسین عبدالحمید نیل، بیروت،  ،یالشفا بتعریف حقوق المصطفابوالفضل،  عیاض، یقاض

 ،، تحقیـق عبـداللطیف الکـوهکمري، قـم    البلاغة في شرح نهج منهاج البراعة ،االله ةهببن ي، سعیدالدین راوند قطب
  ق. 1406المرعشی، مكتبة آية االله 
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